چرا پشیمان باید بود

از نگاه های بی مقصود
از لبخندهای مکتوم
و از دلتنگی های لجبازی که
تنها در خلوتِ آسودگی
طلوع خواهند کرد
چرا

با این همه صنوبر خرامان

برآمده از بیت بیت شعری کهن
در روشنای محفوظ واژه های غافلگیر
باغ تفرجی که

خط دست ها را

صبورانه رج می زند
و تمنای محزونی که

در چشم ها آه و
بر لب ها اندوه
می سراید.
چرا پشیمانی

با دعوتی که هرگز به کار نیامد
در فرفره ای تنها
که میوه های بی رنگ و بو را
طعم زمهریر می داد و
باغچه هایش گواه لحظهء ویرانی بودند
چرا پشیمان باید بود
فرصتی بود و از دست رفت

فردا

از انبوه خاک ها

باغ های تماشا 

سر می کشند و

سراغ کسی را می گیرند

که در تماشائی ناکام

به انتهای روشنائی کوچک رسیده بود.
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